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شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 20، ص 287، ح 282
سخن روز

ایــن روزهــا همه، درگیــر و به فکر ویروس کرونا هســتند و هرکس به نحوی و نوعی ســعی 
می کنــد دیگــری را از جــدی بــودن این ویروس که بــا جان آدمی ســروکار دارد آشــنا کند. 
هنرمنــدان و نویســنده ها هر کدام بنابرمســئولیت شــخصی و اجتماعی خــود کمر همت 
بســته اند و بــا زبــان و شــیوه خود ســعی می کنند مــردم را در خانه نگه دارند تــا این زنجیره انتقال قطع شــود و 
ســامت دوبــاره بــه کشــور برگردد. ۱۹۳۴ نفر در کشــور تا ظهــر دیروز براثر ابتــا به این ویروس متأســفانه جان 
خود را از دســت داده اند و اگر این زنجیره قطع نشــود و در خانه نمانیم شــاید این رقم بســیار بیشــتر از این ها 
شــود. احمدرضا احمدی شــاعر و نویسنده سرشــناس ایرانی در گفت وگو با »ایران« با اشاره به وضعیت نگران 
کننده ای که درجامعه وجود دارد مردم را به خانه ماندن و کتاب خواندن دعوت می کند و می گوید: »وضعیت 
عجیبــی پیــش آمده و بیشــتر شــبیه به فیلم های آخرالزمانی اســت. این روزهــا اما فرصت از ایــن بابت به نظر 
مغتنــم می آیــد که مــردم می توانند خانه بماننــد و کارهای خوبی که کمتــر فرصتش را داشــتند انجام بدهند. 
فیلم ببینند و کتاب بخوانند تا روزهایشــان به بطالت نرود.« احمدی می گوید: »به نظر من این ویروس در کنار 
تمــام بدی هایــی که دارد، یک خوبی دارد. از نظر من و شــهود شــاعرانه ام این ویروس انــگار می خواهد به دنیا 
بگوید که باید لباس های کهنه و آلوده و ژنده  قدیمی را از تن درآورد. دنیا باید لباسش را عوض کند. شاید پیام 
این ویروس همین باشــد و آن را می خواهد به بدترین شــکل به جهانی که در آن زیســت می کنیم نشان بدهد. 

بالاخره جهان باید یک روز عریان شود و اندیشه اش را نو کند.« 

تحریم پریسا نوراللهی
نــــگاره

به ستایش تئاتردر روز ملی هنرهای نمایشی
یک لشکر خاطره 

به انگیزه تولد ناصر مسعودی خواننده موسیقی فولکلور گیلان
مروارید بحر خزر 

پیام قادر آشنا مدیرکل جدید هنرهای 
نمایشی به مناسبت روز جهانی تئاتر
نه گرد مجموعه های تئاتری، 
که در سینه گرامی می داریم

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 »دنیــا خیلــی کوچیکــه! خیلــی 
کوچیکه دنیــا! بعضی آدماش، 
تا چشم بهم بزنی، عکسی اسیرِ 
قاب میشــن و بعضی آدماش، 
دوباره شنیدنشــون آرزو میشــه 
و بعضی آدمــاش انگار به هزار 
دلیل دلشــون می خواد تنهایی 
خودشــون رو بــه صحنــه ببرند. 
دنیــا یه دایره اســت و این دایره 
از هــر طرف که راه بیفته، شــوق دیروز و دلتنگی امروز 
و تنهایــی فردا رو با خودش می چرخونه و به من و تو 
یادآوری می کنه که هی فانی! خیلی دنیا کوچیکه...! 
تــو مــی فهمــی چــی تــو دلــت مــی گــذره و در و 
دیوارهای تئاتر شــهر که هــر روز یه آدمی از صحنه ش 
کســر میشــه و یــه قابی بــه دیوارهــاش اضافه میشــه! 
خودتــی و یه لشــکر خاطره که رِپ رِپ سُــم اســباش، 
موســیقی دلتنگیــت میشــه. از اینجا به بعــد می تونی 
چشــم بچرخونی و »داود رشــیدی« رو ببینی که تو رو 
بــه تماشــای خط هــا و دســتخط ها و عکس ها تعارف 
مــی کنــه و مــی خــواد یه چیــزی بهــت بگــه و نمیگه! 
می تونی چشــم بچرخونی و ببینــی »جعفر والی« که 
بــا لبخنــدی معصــوم، محو صحنه شــده و مــی خواد 
بهت چیزی بگه و نمیگه! می تونی چشــم بچرخونی 
و »حمید ســمندریان« رو زیر نور موضعی تماشا کنی 
که بی شــباهت به کوه نیســت و می خواد بهت چیزی 
بگــه و نمیگه! خیلی ها رو می تونی ببینی که می خوان 

چیزی بگن و نمیگن...! 
خیلی ها اما هســتند کــه هر چقدر هــم دنیای این 
روزا کوچیک تــر بشــه، قله ی اســم و رسمشــون پنهون 
نمیشــه! حتمــاً اگه مثــاً بنویســم »علــی نصیریان«، 
»محمــد علــی کشــاورز«، »مرضیــه برومنــد« و چنــد 
نام و نشــون دیگه، نمیشه نایستاد و دست روی سینه 
نگذاشــت. ایمان داریم که به بودن شماســت اگر این 
روز، روز شــده! اگــر ایــن روز، نوروز تئاتر شــده! اگر این 
روز، صدای تئاتر بیشــتر شــنیده می شــه و بیشتر اسم 

تئاتر زمزمه میشه! کم نشه سایه تون! 
فــردا هفتــم فروردیــن اســت. روز ملــی هنرهــای 
نمایشی! نمی توان خوشحال نبود که این آرزویی بوده 
اســت و آرمانــی و نمی توان دلتنگ نشــد کــه خیلی از 
چشــم هایی که این روز را انتظار می کشیدند، فرصت 
تماشــایش را نداشــتند. به این فکر می کنم که شــاید 
تبریک شــادمانه ای نشد این متن اما دلم می خواهد 

پنجم فروردین ماه زاد روز ناصر مسعودی خواننده شهیرموسیقی فولکلور 
گیلان است، هنرمند بزرگی که بلبل گیلان تخلص اوست و حالا 84 ساله 
شده اســت. آشــنایی او با موســیقی و آغاز فعالیتش در این عرصه به سال 
1328  برمی گــردد و در این 70 ســال زندگی هنری اش تــلاش کرد هنرخود 
را آنگونه که خود عاشــقانه آموخت و دنبال کرد به مردم ســرزمینش ارائه 
کند. به گفته خودش ســابقه کاری اش به تاریخ پیوســته و تا بــه امروز چه در 
موســیقی گیلکی که زادگاهش بوده و هســت و چــه درکار ترانــه و قطعات 
فارســی هرچه در توان داشــته عرضه کرده اســت ترانه های معــروف »گل 
پامچال« و »میرزا کوچک خان« یا همان »جنگل« از آثار ماندگار اوســت 

که هنوز هم از ترانه هایی هستند که مردم زمزمه شان می کنند.

آشــنایی مــن بــا دوســت و یــار قدیمــی ام ناصر 
مســعودی به 60 سال گذشــته برمی گردد؛ البته 
جــدا از ایــن دوســتی و رفاقت، از طــرف مادری 
نســبت سببی هم با ایشان دارم، هنرمند خوش 
آوازی کــه او را »مرواریــد بحرخــزر« یــا »بلبــل 
گیــان« نامیده انــد و الحــق و والانصــاف که این 
نام برازنده اوســت. ناصر مســعودی احیا کننده 
فرهنــگ آوازی گیان بــود و در واقــع باید گفت 
ســبک آواز خوانی او  نقطه عطفی در موســیقی 

فولکلــور گیان اســت .البته پیــش از او هم هنرمنــدان دیگری در این 
خطه ســبز بــه هنرآوازخوانی می پرداختند و هر کدام ســبک و شــیوه 
خاص خود را داشتند که در نوع خود بی نظیر بود اما ناصر مسعودی 
بــا عشــق و عاقــه ای که بــه فرهنــگ و هنر ســرزمین خود داشــت به 
هنــر موســیقی آوازی گیــان جبنــه مردمــی بخشــید، بــه گونــه ای که 
همه پســند باشــد و مورد اقبــال عموم قرار بگیرد ناگفتــه نماند ناصر 
مســعودی موســیقی آذری را هم به زیبایی می خواند و هنرمند بسیار 
با اســتعدادی اســت. دوران بســیار خوبی از این دوستی و همکاری به 
جــا مانده اســت، بویژه ســال های بعــد از انقاب که درها بســته بود و 
د ل هــا گرفته و فعالیت های موســیقی راکد شــده بــود و فرصت هایی 
بوجــود آمد تا بیشــتر همدیگــر رو ببینیم و تمرینات موســیقایی خود 

را داشته باشیم.
آن دوران و روزگار را هرگــز فرامــوش نمی کنــم و طــی ایــن ســال ها 
دوســتی و آشــنایی خاطرات بســیاری از این هنرمند بزرگ به یاد دارم 
بویژه کنسرت های مختلفی که در داخل و خارج از ایران برگزار کردیم. 
حدوداً ۳0 ســال گذشته برای اجرای کنسرت سفری به فرانسه داشتیم 
کــه در این برنامه آقای علی تابش کمدین معروف و گوینده رادیو  هم 
همــراه مــا بود و سرپرســتی این گروه را برعهده داشــت ســفری بســیار 
خاطــره انگیز و به یاد ماندنی و کنســرتی که بســیار مورد اســتقبال قرار 

گرفت  و روزگاری که در دل های ما ماندگار شد. 

نومید مردم را
معادی مقدر نیست.

چاووشیِ  امیدانگیزِ توست
بی گمان

که این قافله را به وطن می رساند.
اهالــی  بــا  دوبــاره ام  همراهــی  قرین   شــدن 
رســمی  تقویــم  در  کــه  روزی  بــا  را  نمایــش 
کشورمان به نام نامی ایشان ثبت شده است 
بــه فال نیــک گرفتــه و این روز خجســته را به 
آنــان که صحنه تئاتــر و آنچه برآن گذشــته و 
می گــذرد، دغدغــه توقف ناپذیرشــان اســت 

تبریک می گویم.
روزی که این بار و برخاف ســه ســال گذشته 
مجموعه هــای  گــرد  بــه  گردآمــدن  بــا  نــه 
خــود  ســینه  در  کــدام  هــر  کــه  تئاتری مــان، 
گرامی اش می داریم، گرامیداشتی که با زنده 
نگه داشــتن سوســوی امیــد در قلب مــان نیز 
همــراه اســت. امید به رخت بربســتن ســایه 
تــرس ناگزیــری کــه میهمانــی ناخوانــده بــر 
زندگی مــان افکنــده اســت و امید بــه گردهم 

آمدن دوباره مان گرد یکدیگر.
هفتــم فروردیــن ۱۳۹۹، روز ملــی هنرهــای 
جهانــی  روز  بــا  مطابــق  ایــران  در  نمایشــی 
و  نمایش ســازان  نمایــش،  اهالــی  بــر  تئاتــر 

نمایش بینان خجسته باد. 

احمدرضا احمدی در گفت وگو با »ایران«:

دنیا باید لباسش را عوض کند

غلامرضا امامی از جانی روداری و آثار او می گوید
جهانی بی جنگ و دنیایی بی غم 

یکی از توصیه هــای اغلب اهالی فرهنــگ برای این روزهای خانه نشــینی 
اجباری، مطالعه کتاب هایی اســت کــه تا به امــروز نخوانده ایم. غلامرضا 
امامــی که چندی اســت ترجمه ای از کتــاب »یکی بود که خــودش نبود«، 
نوشــته جانــی روداری را در اختیار علاقه مندان قــرار داده مطالعه آثار این 
نویسنده ایتالیایی را پیشنهاد خوبی می داند؛ بویژه که تأکید دارد روداری از 
چنان جایگاهی در عرصه جهانی برخوردار است که از او به عنوان اندرسن 
ایتالیا یاد می کنند. نکات بیشــتر درباره روداری و این نوشــته اش را به بهانه 

فرارسیدن یکصدمین زادروز او می خوانیم.
 

می شناســند  را  روداری  جانــی  کــه  آنهایــی 
می داننــد کــه بــه اندرســن زمانــه شــهرت دارد؛ 
نویســنده مطــرح ایتالیایــی که اغلب نوشــته های 
او برای گروه ســنی نوجوان اســت. او تنها نویسنده 
ایتالیایی است که موفق به دریافت جایزه جهانی 
اندرســن شــده. اما نکته جالب توجه اینکه امسال 
یکصدمیــن زادروز جانــی روداری اســت؛ بگذارید 
قــدری هــم از ویژگی هــای خــاص نوشــته های او 
بگویــم. داســتان های روداری اغلــب آمیــزه ای از 
رویــا، واقعیــت، امیــد، طنــز، تــاش برای کشــف 
حقیقت و حتی اندیشــه به شمار می آیند. شاید بگویید در شرایط فعلی 
که نگرانی از بیم ابتا به این بیماری ناشناخته ما را وادار به خانه نشینی 
کرده چرا اینقدر به مطالعه کتاب تشویق می کنند؟ پاسخ آن در جادوی 
قصه ها نهفته است؛ قصه ها قادرند کلیدهایی برای دستیابی به حقیقت 
بــا بهــره گرفتــن از راهکارهای جدیــد ارائه دهنــد. در این بین بخشــی از 

اهمیت قصه های روداری را شــاید بتوان در روزگاری جســت و جو کرد که 
به او گذشــته است. سال های نوجوانی و جوانی این نویسنده ایتالیایی در 
زمانه ای ســپری شــده که هنگامه جنــگ جهانی دوم به شــمار می آمده 
اســت. او هرگز قدم به صحنه جنگ نگذاشــت اما این شــعله جنگ، دو 
نفر از دوســتان نزدیکش را از او گرفت، از ســویی برادرش هم به اردوگاه 
نازی ها فرستاده شد و از همین بابت است که نفرت او از جنگ و تشویق 
او به صلح در جای جای نوشــته ها و حتی اشــعارش دیده می شود. او در 
ســخت ترین شــرایط زندگی همواره به صلح می اندیشــید و در حد توان 
روحیــه امیدواری را به مخاطبانش تزریق می کرد. یکی دیگر از نکاتی که 
منجر به تشــبیه او به اندرســن شده دوری اش از خشــونت به هر شکل و 
شــمایل ممکن بود. روداری دلبســته آزادی و مهم تر از آن آگاهی بود. او 
در پی جهانی بی جنگ و دنیایی بی غم بود؛ آنچنان که »ایتالو کالوینو« از 
دیگر نویسندگان مطرح ایتالیایی در وصف او گفته: »جانی روداری چنان 
قدرتی در به کار بردن ابزار بیان و بهره گیری از آن برای آموزش در رابطه 
با تصور و خیال دارد که هیچ نویسنده دیگری به پای او نمی رسد.« »کتاب 
یکی بود که خودش نبود« یکی از کتاب های این نویسنده است. با در نظر 
داشــتن ملزوماتی چون خرید رایت از ناشــر اصلی آن در ایران به همت 
نشر هوپا منتشر شده است. بد نیست که چند سطری هم از داستان این 
کتــاب بگویــم؛ »یکی بود که خودش نبود« داســتان زندگی پیرمردی ۹۳ 
ســاله ثروتمندی اســت که با انواعی از بیماری های کشنده دست و پنجه 
نرم می کند. او با وجود آنکه در آســتانه مرگ اســت اما درپی جاودانگی 
می گردد و شــگفت انگیز اینکه به یکباره ســامتی اش را بازمی یابد؛ اگر 
می خواهید از راز او با خبر شــوید این داســتان که حتی فراتر از نوجوانان، 

بزرگسالان هم می توانند مخاطبش باشند را بخوانید.

غلامرضا امامی
مترجم ادبیات 
ایتالیایی 

یادداشت 
روز

جزیره تنهایی
چند ســال پیش زمانی که داشــتیم گفت وگویی با 
دوســتان نویســنده طرح پازل رمان نوجوان کانون 
را انجــام می دادیم یکی از ســؤال ها این بود که اگر 
مجبور باشید مدتی زیاد در جزیره ای تنها بمانید با 
خودتان چی همراه می برید. تقریباً اکثریت جواب 
داده بودند کتاب. منم همین جواب را دادم. برای 
من از همــان دوران نوجوانی تصور بودن درجایی 
که فقــط کتــاب اطرافــت باشــد جذابیتــی خاص 
داشــت. هرچنــد می دانــم در عمل ممکن اســت 
وحشــتناک هم باشد. شــاید این حس از زمانی در 
من پیدا شد که رابینسون کروزوئه را خواندم. اولین بار این اثر را سال 57 
در روســتایی دور افتاده بین بم و جیرفت به اســم دهبکری خواندم. آن 
سال به خاطر انقاب و تعطیلی مدارس رفته بودم به این روستا که محل 
کار پدرم بود. این روســتا مکان ییاقی بود اما آن موقع ســال ســوت وکور 
بــود بــا یک عالمــه باغ های پر بــرگ و بار. آنجــا من بــودم و برادرهایم و 
کتاب های کمی که داشــتیم وقتی هم کتاب ها تمام شــد  شروع کردم به 
نوشــتن داستان برای بقیه. وقتی ســال 58 با باز شدن مدارس به کرمان 
برگشتم برای برنامه رادیو کودک کرمان نمایشنامه نوشتم . الآن هم یک 
جورایی به آن جزیره تنهایی خود برگشــته ام و شده ام رابینسون کروزوئه   

به همراه کوهی از کتاب. اصاً الآن خیلی ها در جزیره خودشــان هســتند 
اما الآن یک فرق با آن روزها دارد. این که باوجود قرنطینه شدن در خانه 
ارتباط هــا بــا بقیه قطع نشــده اســت. همــه می توانند از طریــق اینترنت 
کتاب هایــی را کــه می خوانند بــا دیگران به اشــتراک بگذارنــد. می توانند 
تکه های زیبا که امیدآفرین است از طریق شبکه های اجتماعی به دیگران 
هدیه بدهند. می توانند برای کودکانی که تشــنه خواندن هســتند و خیلی 
هم حوصله شان سر رفته کتاب معرفی کنند، حتی می توانند به دیگران 
توصیــه کنند بــرای این که زیاد بی تحرک نباشــند در محیط کوچک خود 
چه بازی هایــی انجام بدهند. مخصوصاً با کــودکان خود. خاصه این که 
با بودن کتاب و رســانه های جمعی هزار و یک کار می توانند بکنند تا هم 
خودشــان از انزوا بیرون بیایند و هم دیگران را فراموش نکنند. اصاً این 
زمــان می توانــد فرصت خوبی باشــد کــه خیلی ها یاد بگیرنــد می توانند 
از طریق اینترنت خیلی از کارهایشــان را انجام بدهند. تا مجبور نباشــند 
وقــت و زمانشــان را در داخــل شــهر و  ترافیــک هــدر بدهنــد، خیابــان را 
شــلوغ و هوا را آلوده نکنند، این روزها تمرین خوبی اســت برای بودن در 
کنــار هم درحالی که دورند  و تجربه خوبی اســت بــرای دورکاری ، این که 
می شود کارمندان را به کار گرفت بدون این که به محل کار خود بروند. ما 
می توانیم از این زمان بهترین بهره را ببریم به شــرطی که همه باهم در 
یک چیز اتفاق نظر داشته باشیم. در خانه بمانیم تا جامعه سالم تر باشد.

جعفر توزنده جانی
 نویسنده 
کودک و نوجوان

پیشنهاد 
روز

میلاد کیایی  
 آهنگساز 
و  نوازنده سنتور

میلاد

ارمغان بهداروند   
نویسنده

مناسبت 
روز

نگاه روز 

امسال هم مانند نوروز سال گذشته با 
بارش شــدید باران چند اســتان درگیر 
ســیل  شــدت  شــاید  شــده اند.  ســیل 
مانند ســال قبل نباشــد اما بسیاری از 
روستائیان به خصوص در استان های 
جنوبی کشــور با مشــکل مواجه شده و 
زندگی شــان را از دست داده اند. در میان 
اخبار ریز و درشــت کرونا کاربرانی سعی 
می کنند با انتشار اخبار و عکس های این سیل نگذارند مشکات 
مردم این استان ها فراموش شود: "»دوستان گرامی، هم میهنان 
عزیــزم. مــردم جنوب اســتان های فــارس و کرمــان و همچنین 
مردم اســتان های هرمزگان، بوشهر و سیســتان و بلوچستان،دو 
روز اســت درگیر ســیل هســتند. اندکی از آنها بنویسیم، نگذاریم 
در موج خبرهای ویروس کرونا،فراموش شوند.«،»باران دو شب 
پیش خســارت زیــادی آورده. تمــام کوچه خیابان هــای چابهار 
تبدیل به رودخانه شــده بودن. الانم هم 40 روســتا در دشتیاری 
در محاصــره ســیل هســتند. «، »غم خــودت، غــم هموطنت از 
ســیل و زلزله. لعنتی تمومی نــداره.«، »در این بحران کرونایی ، 
هوای ســرد و بارانی این روزها ، مبادا اســتان هایی را که عاوه بر 
این  ویروس ، درگیر  سیل نیز شده اند فراموش کنیم.«، »چندین 
شــهر  اســتان کرمــان درگیــر ســیل بــوده، راه ارتباطــی روســتاها 
قطع،روســتائیان روســتای خود را تخلیه یا به ســقف منازل پناه 
برده انــد.«، »من مهندس نیســتم ولی آیا نمی شــد از تجربیات 
سیل ســال قبل استفاده کرد و جلوی سیل امســال رو گرفت؟«، 
»ســیل اومده زار و زندگی مردمو تو جنوب برده، اخبار می گه به 
برکت سیل پشت سدها ذخیره آب خوبی جمع شده«، »به داد 
سیستان برسیم ،۴0 روستای دشــتیاری سیستان وبلوچستان در 
محاصره سیل. قریب به ۴0 روستای این شهرستان در محاصره 
سیاب است و پیش بینی می شود با افزایش حجم آب و سرریز 
شــدن ســد زیــردان، آب به داخــل منازل روســتائیان وارد شــود.

بارندگــی ای کــه از دیروز  آغاز شــده، موجب خســاراتی در حوزه 
راه و برق شده«،»ســیل کنارِ محرومیت دائمــی و نبود امکانات 
بهداشتی حتی بدون یه همچین ویروسی هم پارسال همه جا و 
همه چیزو نابود کرد حالا فکر کردن به اتفاقی که ممکنه بیوفته 
ترســناکه کاش می شــد کاری کرد«، »در این جریان سیل دوچیز 
بیشــترمایه تأســف و تأثره . اول اینکه تبدیل به یک روتین شــده 
یعنــی هر بار باران می باره تبدیل به ســیل شــده و عده ای خانه 
و زندگــی خود را از دســت می دهنــد دوم اینکه این آب شــیرین 
کشوره که همینطور هرز می ره و به جای انبار و استفاده از آن وارد 
دریا می شــه یعنی سرمایه کشور خارج می شه»، » همین جور که 
ما تو خونه نشســتیم و یه عده از تو جاده ها واســمون هشتگ در 
خانه بمانیم می زنن، خونه و زندگی یه عده دیگه رو سیل برده و 

خونه ای ندارن که توش بمونن«.

روز اول کار
از  بســیاری  بــرای  تعطیــات  اینکــه 
کارمنــدان و کارگــران بــه پایان رســیده و 
راهی محل کار شــده اند موضوعی است 
که در شبکه های اجتماعی زیاد به آن پرداخته اند. البته بیشتر به 
دلیل شــیوع بیماری کرونا و اینکه ایــن روال می تواند به آلودگی 
تعداد بیشــتری از مردم منجر شــود. بســیاری از کاربران از اینکه 
تعطیــات تــا ۱۵ فروردین ادامه پیدا نکــرده انتقاد می کنند: »تا 
دقایقی دیگر بیش از ۲ میلیون کارمند به سر کار در ادارات دولتی 
مــی رونــد و در معرض آلودگــی ویــروس کرونا قــرار می گیرند، 
همان ها ظهــر یا عصر به خانه بر می گردند و بین ۳-8 میلیون 
نفر را درصورت آلوده بودن در معرض آلودگی قرار می دهند که 
می تواند منجر به زمین گیر شــدن کشور و دولت شود.«، »تعداد 
مســافران عید ۳میلیون نفر بود درحالی کــه از امروز ۲0میلیون 
کارگر و کارمند سرکار می رن یعنی7برابر مسافرت عید. هر ۱نفر 
از۲0میلیــون  نفر حداقل قادر به انتقال ویروس به4نفر هســت. 
باقرنطینه نکردن فاجعه ای عظیم 7برابر خطرناک تر از مسافرت 
در حــال وقــوع هســت. آیا این هــم تقصیر مردم هســت؟«، »یک 
ســوالی من دارم؛ انقــدر همه دارند غر می زنند از باز شــدن ادارات 
همه کارمند دولتند؟ بعد مرخصی نمی شــه گرفت ؟ والا سالهای 
قبــل مــا می رفتیم ادارات دولتــی از ۱0 نفر ۹ نفــر مرخصی بودند ! 
چی شــد حالا مرخصــی نمی گیرید؟«، »چند میلیــون کارمند باید 
برن ســرکار بعد همین بیچاره ها بعد اینکه با تعداد زیادی ارباب 
رجوع ارتباط دارند میرن خونه. شما خودتون حساب کنید می شه 
چندین میلیون نفر. الان اینا نمی تونن عامل انتشــار  کرونا بشــن؟ 
پس اون قرنطینه خانگی چی میشه؟ فقط عید دیدنی و سفر باعث 
انتشار می شه؟«، »وقتی کارمند بانک می شی، خودبه خود می ری 
تــو حوزه دماوند و فیروزکــوه، نه برف نه آلودگی هــوا نه ویروس نه 
هیــچ چیــز دیگــه ای تعطیلــت نمی کنــه«، »از 7 نفر همــکار توی 
واحد خودمون فقط من اومدم سر کار. می تونستم نیام؟ نه. چون 
دولــت زیرســاخت  دورکاری نداره! چــون باید می اومــدم و تمدید 
قراردادهــای نیروگاه هــای تولید  برق رو مــی زدم وگرنه احتمالا در 
ماه های آینده هزاران کارمند و کارگرشــون مشــکل دریافت حقوق 
می خوردن و شــاید قطعی برق!«، »  کســی کــه کارمند دولت و یک 
عمر از امنیت شغلی برخوردار است در چنین روزهایی باید پای کار 
مردم باشــد. در اداره ما شیفت بندی شــده، به نحوی که در اتاق ها 
بیــش از یک نفر نباشــد و باقی همــکاران آن اتــاق در روز دورکاری 
می کننــد. محــل کار ضدعفونی شــده و در بــدو ورود حــرارت بدن 
کارکنان ســنجش می شــود.«، »احتمالاً دولت فکر کــرده اینایی که 
رفتن مســافرت جوج بزن همه کارمند بودن خواسته یه جورایی از 
مســافرت برشــون گردونه. گمونم ســیزده بدر هم ادارات باز باشه 
«، »دو هفتــه تعطیلــی اداره هــا و بازارها و مغازه هایــی که کالاهای 
اساســی به مــردم ارائه نمی دهند یعنی کنتــرل کرونا. اگر تعطیلی 
اداره هــا صورت نگیرد با دســت خودمان کرونا را دســت به دســت 
کرده ایم.«، »چه کســی تضمین می دهد کارمند یکی از این اداره ها 
کرونا نداشــته باشــد و به دیگران منتقل نکند؟   تا ســیزده ادارات رو 
تعطیل کنید به تمامی کسبه گفتن مغازه ها رو ببندند چرا کارمند 
و خانــوادش مهم نیســت؟«، » یعنی قرنطینه کنیــم خودمونو در 
شرایطی که صدها هزار نفر کارمند دولت دوباره توی کشور رفت و 
آمد می کنند؟ ۱۴ روز خودمو قرنطینه کنم بعد برم توی جامعه ای 

که خودشو چهارده روز قرنطینه نکرده؟«.

ماجرا

#سیل
هشتـگ

   وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به نامه جمعی از 
هنرمندان ایرانی به هنرمندان جهان، در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت:  هنرمندان ایران در کنار مدافعان 
سلامت می مانند. 
 در متن توئیت سیدعباس صالحی آمده است:
»نامه جمعی از هنرمندان ایرانی به هنرمندان جهان، پژواک 
گسترده ای در غرب داشته و دارد.  در بخشی از نامه می خوانیم:
مردم ایران امروز با دو بحران مواجهند؛ بحران مشترکی 
به نام  کرونا که می شناسید و بحران تحریم که کاش هرگز 
 نشناسید.

 واکنش وزیر ارشاد 
 به نامه پربازتابِ هنرمندان ایران به هنرمندان جهان

 شیفتگی ها
 خابیرماریاس
 مهسا ملک مرزبان
نشر چشمه

 

همیشه امیدواریم 
آدم ها و عادت هایی 
که دوستشون داریم 

هیچ وقت تموم نشن، 
نمی فهمیم تنها چیزی 
که اون رفتارها و آدم ها 

رو بی نقص نگه می داره 
ترک ناگهانی اونهاست، 

بدون هیچ جانشین یا 
تغییری.
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بگویم تئاتر، اگر همین قدر که بتواند قدرشناسی را به 
مــا بیاموزاند، تئاتر اســت! همین قدر کــه بتواند به ما 
بقبولاند که دیگران را بیشــتر از خود دوســت بداریم، 
تئاتر اســت! همین قدر که بتواند جرات عصا شدن را 
به ما ببخشــد، تئاتر است. تئاتر به خودی خود، فقط، 
تئاتــر اســت امــا اگر به گــواه همیــن روز، قــول بدهیم 

تئاتر، حرف حساب ما باشد، تئاتر، زندگی می شود. 
فردا پنج ســاله می شــود این روز و امیدوارم یادگار 

بماند این روز

راز ماندگاری نوروز در این است که قدمت افسانه ای 
دارد، ما کتاب های زیادی در مورد نوروز داریم. هرچند 

که نوروزامسال شرایط به گونه ای است که باید در خانه 
بمانیم. من که در همین فروردین، هفتاد و 

پنج ساله می شوم، تقریباً شصت و پنج سال از 
عمرم را در خانه گذرانده ام وخیلی از کارهای 

به اصطلاح برون کاری را  در خانه 
انجام دادم.

بهاءالدین خرمشاهی:  باید در خانه بمانیم

 بخشی از گفته های 
این حافظ پژوه در ایبنا 


